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  نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههـاي ايـران معمـول    

شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سـابق : (احكـام صـادره از محـاكم بايـد      

ا حكم صادر شده بوده و علنـا قرائـت   مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنه

ايـن مطلـب از اصـل نـود وهفـتم قـانون اساسـي بلژيـك اقتبـاس و در قـانون آئـين             0شود) 

ماده يكصـد و پنجـاه و سـوم آن ، جهـات و      4دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند

يـوان عـالي   دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را د

كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل 

  باشد والا نقض خواهدشد) . 

مطــابق اصــل يكصــد و شصــت و ششــم قــانون اساســي جمهــوري اســلامي ايــران (احكــام  

كـم صـادر   دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بـر اسـاس آن ح  

  لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :  6اين نكته در ماده  0شده است ) 

(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يـا (اصـولي باشـد    

كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طـور كلـي عمـوم    

  ميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.  موجب محكو
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لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري اسـت و دادگـاه پـس از    

توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفـاد راي  

لي اعمال اداري توجيه نمي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. و

شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگسـتر و  

  دادگاههاي اداري متفاوت است . 

ضوابط تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن 

رسي نمـوده و عناصـر متشـكله هـر     شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بر

سپس ويژگيهـاي توجيـه آراء    0يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 

  دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي اداري بيان مي كنيم . 

  دادگاههاي دادگستري و دادگاههاي اداري در قانون اساسي  

اساسي بلژيك در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعـي ) را بـه جـاي     نويسندگان قانون

(دادگاههاي اداري ) و (دادگاه ) را به جاي (دادگاههاي (مدني و كيفري ) دادگستري ، به 

  كاربرده اند  

پيش بيني دادگاهها در قانون اساسي و سپس در قانون سازمان قضائي مبـين ايـن اسـت كـه     

يك احترام خاصي براي مقام شامخ قضاء قايل شده است و برابر آن بلژ 1821قانون اساسي 

دادگاهها صلاحيت دارنـد كـه دعـاوي اشـخاص را در مـورد حقـوق فـردي قطـع و فصـل          
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تمايز قايل است.  0نمايند. قانون اساسي ميان دادگاه به معناي اخص و دادگاه به معناي اعم 

ور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم مقصود از دادگاه در معناي اخص ، دادگاههاي مذك

، نود ونهم و يكصدوچهارم مي باشد كه حدودصلاحيت آنها را خود قـانون اساسـي معـين    

كرده است كه امروزه آنها را دادگاههاي عمومي مي نامنـدو مقصـود از دادگـاه در معنـاي     

اني و اعم ، عـلاوه بـر دادگاههـاي عمـومي شـامل دادگاههـاي نظـامي ، دادگاهـاي بارزگ ـ        

دادگاههاي كار است كه حدودلاحيت آنهامطابق يكصـد و پـنجم بايـد بـه موجـب قـوانين       

  خاص معين شد. 

براي تعايز اعمال قضائي از اعمال اداري و از اصل تفكيك قوا نيز اسـتفاده مـي كننـد. ايـن     

، حـافظ اصـلي   "\اصل از ديرباز حقوق عمومي بلژيك را ارشاد كـرده و امروزيـه نيـز حقـا    

هاي فردي به شمار مي رود. اصل تفكيـك قـوا بيـانگر ايـن اسـت ك اعمـال قضـائي        آزادي

يكي از وظايف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از ديگر وظايف آن است و به وسـيله  

نهادهاي دولتي ذيصلاح و با انجام تشريفات خاصي صورت مي گيرد. بـا وجـود ايـن اگـر     

لعه كنيم ، خواهيم ديد كه اين قوا به طور مطلـق از  اختيارات قواي سه گانه رادربلژيك مطا

  يكديگر تفكيك نشده اند و همان گونه كه پروفسور اوبان مي نويسد: 

(قواي سه گانه در بلژيك استقلال نسبي دارند تا تعادل وموازنه قوا حفـظ شـود ودر مـوارد    

ديگـر   متعددي تداخل در صلاحيت وجود دارد وبرخي از اعاضـي يـك قـوه در كـار قـوه     

از اين موارد استثنائي مـي تـوان چنـدمورد را ذكـر رد ك پادشـاه كـه        0دخالت مي كنند) 
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رئــيس قــوه مجريــه اســت ، بــا مســئوليت وزراء حــق دارد لــوايح قــانوني را اصــلاح و يــا از 

تصويب آنها جلوگيري كند كه اين عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئـين نامـه   

از اعمال قانونگذاري است. پادشاه مـي توانـد    "\اري از نويسندگان ذاتارا دارد كه بنظر بسي

به وسيله عفو خصوصي محكوم را از تمام يا قسمتي از محكوميتهـاي كيفـري معـاف كنـد.     

مجلس مقننه كه به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال مي كنند. بخش مهمـي از فعاليـت خـود    

ل قانونگذاري نيست ، اختصاص مي دهندو يـا  را به نظارت در اعمال حكومت كه يك عم

مربـوط بـه اعمـال اداري اسـت ، بـه صـورت قـانون         "\بودجه و قانون محاسبات را كه ذاتـا 

بـه وسـيله عفـو عمـومي      "\تصويب مي كنند و در اعمال قضائي نيز مداخله مـي كننـد.مثلا  

بـه وسـيله    احكام محكوميتهاي كيفري و آثار آن راملغي مي كنند: هـر يـك از دو مجلـس   

هيئتهاي خاص ، اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و بـه شـكايات ناشـي از آن رسـيدگي     

مي كنند. مجلس نمايندگان در احكام ديوان عالي كوشر (در صورت نفض احكـام ديـوان   

محاسبات ) تجديدنظر مي كند و نظر آن قطعـي اسـت. همچنـين در برخـي مـوارد، اعمـال       

ي كه عبارت از شـوراهاي شهرسـتان باشـد، انجـام مـي گيـرد.       قضائي به وسيله مجامع سياس

شوراها صـحت انتخابـات شهرسـتانها را احـراز مـي كننـدو اعمـال اعضـاي خـود را           "\مثلا

بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. علاوه بر اين اظهار در مـواردي  

ي اعمال قضائي انجام م دهند كـه  نيز اعمال قضائي انجام مي دهند كه انجام اين اعمال گاه

انجام اين اعمال گاهي درصـلاحيت دادگاههـاي دادگسـتري يـا دادگاههـاي اداري اسـت.       
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بدين ترتيب اصل تفكيك قوا در بلژيك به طور نسـبي عمـل مـي شـود كـه ضـوابط آن را       

حقوق عمومي معين كرده است. از اين رو براي تعريف اعمال قضائي هميشه نمي تـوان بـه   

  مذكور استناد كرد.  اصل 

استقلال اعمال قضائي : برخي از نظريه پردازان فرانسوي منكر وجود اعمال قضـائي بـوده و   

معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاري و اعمـال اداري ، بـه ايـن ترتـب     

  اعمال قضائي را هم نوع خاصي از اعمال اداري تلقي مي كنند. 

قواعدي كلي است كه قـوه مقننـه وضـع مـي نايـد و اجـراي آنهـا         قواعد حقوقي عبارت از

مستلزم اعمال خاصي است كه اعمال اداري ناميده مي شود. اعمال قضائي نيـز همـين جنبـه    

ايـن اعمـال در    0را دارد و مانند اعمال اداري عبارت است از اعمال مربوط به اجراي قانون 

دارند كه ويژه قوه قانوگذاري است. تمايز  مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقي ) قرار

اعمال اداري از اعمال قضائي از يك عامل سازماني يعني وضع استخدامي قاضي ناشي مـي  

شود كه در انجام وظيفـه خـود داراي اسـتقلال اسـت ، در صـورتي كـه مـدير اداره مطـابق         

دو از نظـر  قواعد سلسله مراتب عمل مي كنـد. در غيـر ايـن صـورت يعنـي اگـر اعمـال آن        

متمـايز از اعمـال داوري نبـوده و دادرسـان      "\استدامي مطـرح نباشـد، اعمـال قضـائي نوعـا     

دادگاهها را نمي توان در طبقه بندي مشاغل دوتلي به عنوان اعضـاي يـك قـوه مسـتقل بـه      

حساب آورد. در اينجا بايد يادآوري كرده نظريه كاره دومالبر كه معتقـد بـود. وجـه تمـايز     

از اعما لاداري ، در تشريفات وقواعد آنها است. به وسيله دوگي كـه مـدعي    اعمال قضائي
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است تمايز اعمال قضـائي و اعمـال اداري جنبـه تشـرفاتي نداشـته و جنبـه مـاهري دارد، بـه         

شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اين تمايز اعمال قضـائي و ادواري را حقـوق موضـوعه    

كـرده اسـت. ايـن اعمـال كليـت دارنـد و بايـد اعمـال         بلژيك شامل اعمال قانونگذاري نيز 

مقرر مـي دارد:   1832قانون مصوب  4قضائي و ادواري با آنها مطابقت كند. از اين رو ماده 

مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء  0(ديوان كشور آراء خلاف قانون را نقض مي كند) 

مـه و بخشـنامه ) و احكـام شـوراي     قضائي نبوده بلكه احكام اداري (تصويب نامـه ، آئـين نا  

  شهرستان و شوراهاي محلي نيز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد. 

مفهوم اعمال قضائي در حقوق بلژيك : در حقوق بلژيك ، مفهوم اعمـال قضـائي بيشـتر از    

اعمال قانونگذاري و اعمال اداري برضابطه سـازمان يعنـي ضـابطه اسـتخدامي مبتنـي اسـت       

(عمل قضائي عبارت از تصميم عضوي است ك هدادرسي را به عهده دارد و بـه   ازاين نظر

ايـن تعريـف اعمـال     0گونه اي استخدام شده كه بيطرفي و استقلال او را تـامين مـي كنـد)    

قضائي ، براساس وضع استخدامي يا صفت عامل آن است و از دو جهت نيز نادرست اسـت  

از اعضاي قوه قضائيه ناشي مي شوند ولي جـزء  زيرا از يك سو تصميماتي وجود دارند كه 

اعمــال قضــائي (ترافعــي ) نيســتند، ماننــد اعمــال دادگــاه در امــور حســبي ، از ســوي ديگــر 

نهادهائي وجود دارند كه وظيفه آنها دادرسي نيست ولي اعمـال دادرسـي (قضـائي ) انجـام     

  مي دهند. 
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،اعمال قضائي متضمن انجام امـور  عناصر اعمال قضائي : از نظر ماهوي يعني به لحاظ محتوا

متشكل از چهار عنصر اسـت كـه    "\يا خودداري از انجام امري است. يك عمل قضائي ذاتا

  عبارتنداز: 

تفتيش مقام قضائي تا مطابقت يا عدم مطابقت انجام يـا خـودداري از انجـام امـري را بـا       -1

  قواعد حقوقي احراز كند. 

يا عدم مطابقت مذكور، ممكن اسـت ايـن مـذاكره بـه     مذاكره و مباحثه درباره مطابقت  -2

  وسله طرفين در دادرسي بيان نشود.  

آيا درانجام عمل يا خودداري از انجام آن به منظور دفـاع از يـك حـق فردعـي يـا نفـع        -2

  شخصي ، به قواعد حقوقي تجاوزي شده يانه ؟ 

ه دعـوي را فيصـله   تصميم مقام قضائي كه متضمن احراز يا عدم احراز صحت ادعا بـود  -4

مي دهد اين تحليل حقوقي به وسيله پروفسور لامپونه نيز با وضوح قابل تـوجهي بيـان شـده    

  است و با ضوابط حقوق عموي بلژيك مطابقت دارد.  

مذاكره و مباحثه به عنوان يكي از عناصر اعمال ترافعي ،مورد اخـتلاف نويسـندگان اسـت.    

ه يكي از ضوباط تشخيص عمل قضـائي محسـوب   بعضي از آنان مي گويند مذاكره و مباحث

مي شود كه ماهيت آن را ارزيابي مي كند. همان گونه كه هنگام استدلال بيـان اسـتدلال را   

با موضوع آن اشتباه مي كنند. از اين رو عنصر مذكور را جزء عناصر احكـام ترافعـي تلقـي    
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ا به وسيله طرفين تعريـف  نمي كنند و معتقدند كافي نيست كه دعوي را بيان امو رمورد ادع

كرد، چه در غيراين صورت ادعائي را كـه بـه وسـيله طـرفين بيـان نشـده باشـد، نمـي تـوان          

دعوي تلقي كرد. در بيشتر موارد مقصود ازدعوي اختلاقي است ميان طرفين كه نزد قاضي 

ازسـوي طـرفين بيـان نمـي شـود. ولـي در دعـوي         "\بيان مي شود و به مسائلي كه مسـتقيما 

حه وجود دارد كه قاضي به حكم وظيفه مكلف به رسيدگي به آنها مـي شـود، توجـه    مطرو

نمي كنند، اين مورد از موارد مداخله مستقيم يـا مسـتقل قاضـي اسـت و رسـيدگي بـه ايـن        

مسايل نيز از اعملا قضائي به شمار مي رود. جهت روشن شدن آن چند مـورد را ذكـر مـي    

، دادرسي متوجه ايرادي مي شود و به آن رسيدگي  كنيم ، در مسائل مربوط به نظم عمومي

مي كند يا در درخواست فرجام از آراء خلاف قـانون ، از طـرف دادسـتان كـل ، اصـحاب      

دعوي هيچگونه دخالتي در آن ندارند ولي ديوان كشور به آن رسيدگي مي كند، يا وقتـي  

رسـيدگي مـي كننـد.     كه كميسيونها يمالياتي به اعتراض مودي ماليات نسبت بـه ميـزان آن  

مكلفند بـه كليـه تخلفـات ناشـي ازقـوانين ماليـاتي رسـيدگي كننـد گرچـه مـودي ماليـات            

به همه آنها ايراد نكـرده باشـد. در دعـوي كيفـري مـتهم حـق نـدارد بـه صـحت           "\صراحتا

عمليات تعقيب اعتراض كند، چون صـاحب دعـوي نيسـت و رسـيدگي قاضـي بـه دعـوي        

  م يا انصرا فشاكي خصوصي است . كيفري ، مستقل از رضايت مته

نتايج حاصله از اعمال قاضي : اگر بخواهيم يك مرجع اداري را بـه عنـوان دادگـاه (مرجـع     

قضائي ) تلقي كنيم ، بـه نظراكثرنويسـندگان مرجـع مـذكور بايـد اعمـالي انجـام دهـد كـه          
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درسـي رانيـز   مربوط به امور ترافعي باشد. به اين عنصر مادي يعني دعوي ، بايد تشريفات دا

افزود. دادرسي بايد با دخالت طرفين صورت گيرد و به صورت ترافع باشد، حق دفاع بايـد  

رعايت شود و در صـورت عـدم رعايـت ايـن تشـريفات مـي تـوان از آن بـه دادگـاه عـالي           

شكايت و تقاضاي تجديـد رسـيدگي كـرد. تصـميمات بايـد مسـتدل باشـد. ايـن نكـات از          

  كه نتايج حاصله از آن است . عناصراعمال قضائي نبوده بل

فقدان سلسله مراتب و قيمومت اداري : اعمال قضائي فاقد سلسله مراتب اداري اسـت. اگـر   

يك مرجع اداري به امري رسيدگي كند، بايد مطابق دستور مقام مافوق خود تصميم گرفته 

، و عمل كند ولي در اعمال قضـائي دسـتور مقـام مـافقو يـا قـدرت قيمومـت وجـود نـدارد         

چنانچه عمل قضائي را تحت نظارت يك دادگا عالي قـرار دهنـد، عامـل عمـل قضـائي در      

اتخاذ تصميم اسـتقلال مطلـق دارد. اگـر از طـرف مقـام مـافوق دسـتوري صـادر شـوديك          

دخالتي نسبت به دادگاه نخستين بـه عمـل بيايـد، بـه گونـه اي كـه آزادي و اسـتقلال آن را        

  اوز از اختيارات (نقض قانون ) محسوب خواهد شد. خدشه دار كند، عمل مقام مافوق تج

فراغ دادرسي : همينكه حكم صادر شد، قاضي از رسيدگي به دعوي فارغ مي شود، جز در 

موارد استثنائي يعني اعتراض شخص ثالث ،اعـاده دادرسـي كـه بـراي حفـظ حـق دفـاع بـه         

  عنوان طرق شكايت از احكام پيش بيني شده است . 
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م بها: به ضوباط فوق بايد عنصر ديگري را نيز افزود كه احكام ترافعي را اعتبار قضيه محكو

از اعمال اداري متمايز مي كند. اين عنصر در خارج از ساختمان حكم قـرار دارد و از آثـار   

حكم ترافعي محسوب مي شود، يعني تصميم صارده نسبت به دعوي اعتبار قانوني دارد كه 

  اعمال قضائي است . به نظر گاستون ژز يگانه خصايت 

اعتبار قضيه محكوم بها به عنوان اماره غير قابل رد حقيقت ، در واقع يكي از خـواص ويـژه   

اعملا ترافعي است كه به تصميمات دادگاه ها ياداري نيز بار مي شود. وقتي كه تصـميم بـه   

طور قطعي صادر شود يا مهلت شكايت منقضي گـردد يـا محكـوم عليـه بـه حكـم صـادره        

م شود، تصميم دادگاه غير قابل اعتراض مي گردد. اين امر در اعمـال اداري يـا اعمـال    تسلي

  قانونگذاري صدق نمي كند. 

ذكر اين نكته ضروري است كه احكام دادگاه در امور حسبي و برخي از تصميمات موقتي 

ادگـاه  دادگاه مانندقرارهاي مقدماتي يااعدادي و تحقيقاتي ، كه قانونگذار آنها را احكـام د 

  در معناي وسيع آن مي نامد، از اعتبار قضيه محكوم به برخوردار نمي شوند. 

آراء ديوان عالي كشور: اعمالي را كه ديوان كشـور انجـام مـي دهـد، از اعمـال قضـائي بـه        

 "\معناي اخص محصوب نمي شوند، از اين رومي توان گفت ه ديوان عـالي كشـور اصـولا   

راء آن نسبت به ماهيت دعوي ، اعتبار قضيه محكـوم بهـا   دادگاه (مرجع ماهوي ) نيست و آ

را ندارد و به قول آقاي پل لكرك دادستان كل بلژيـك : (آرآء ديـوان عـالي كشـور فقـط      
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نسبت ب هيك نكته اثر قطعي دارد و آن نقض يا ابرام حكم اسـت ) دادرس دادگـاه تـالي    

رد معـين ، قـانون تصـريح    مي تواند بر خلاف نظر ديوان عالي كشور راي دهـد،جز در مـوا  

نموده است كه در صورت بروز اختلاف نظر و نقض حكم ، پرونده به دادگـاه تـالي اعـاده    

مي شود.اين نكته را آقاي گشه داديار ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و تصريح مي كنـد  

ين آراء : (آراء ديوان عالي كشور بايد قانون را به طور يكسان در سراسر كشور اجرا كند. ا

به صورت دستور يا حكم نبوده و انگيزه حل مسـايل حكمـي را در جهـت معينـي بـا خـود       

همراه ندارد بلكه به صورت تعليمات عاليه مي باشد كه شايسته اسـت دادگاههـا در صـورد    

  آراء خود از آن الهام بگيرند. 

ي كند و همـان  در وقاع ديوان عالي كشور فقط مطابقت احكام دادگاه را با قانون بررسي م

گونه كه پروفسور دوپاز مي نويسد: (وقتي كه ديوان عـالي كشـور تصـميمي را نقـض مـي      

كند، اين تصميم فسخ مي شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه ديگر دادگاه ، همـين شـعبه   

دعوي را فيصله مي دهد. بنابراين دادگاه اعتبـار قضـيه محكـوم بهـا را دارد، نـه راي ديـوان       

  ر. عالي كشو

بلژيـك دادگاههـا را حـامي و     1831دادگاهها: چنانكه گفتيم ، نويسـندگان قـانون اساسـي    

حافظ حقوق اساسي افرادتلقي نموده و براي آنها اعتبار فـوق العـاده قائـل شـده انـد و ايـن       

  يكي از ويژگيهاي قانون اساسي بلژيك است . 
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از قـوه مجريـه مجـزا و منفـك     قانون اساسي بلژيك قوه قضائيه را قوه مستقلي شـناخته كـه   

است ، به طور كه در باب سوم بيان مي دارد: قوه قضائيه به وسيله دادگاهها اعمال مي شود. 

قانون اساسي قوه قضائيه را با دو قوه ديگر در يك سطح قرار مـي دهـد و در دو مـورد نيـز     

ميـان قـوانين    اختيارات مهمي به قوه قضائيه داده كه مطالعه تطبيقي نشـان مـي دهـد كـه در    

جهان استثنائي است : ديوان كشور اختلاف در صـلاحيت را مطـابق قـانون حـل مـي كنـد(       

  ). 95) و محاكمه وزراء را به عهده دارد(اصل 106اصل 

قرار دادن دادگاهها در اختيار قوه قضائيه به وسيله قـانون اساسـي ، وجـه تمـايز ميـان قـانون       

قانون اصل تفكيك قوا را پذيرفته اند، ولي به قول  بلژيك يا فرانسه است زيرا گرچه هر دو

مارسل پولو: دادگستري در بلژيك داراي سازمان خاص و در بخشي مسـتقل از قـوه مجيـه    

قرار گرفته ، ولي جزء قـواي دولتـي اسـت. ايـن وضـع ،اسـتقلال قـوه قضـائيه را بـه خـوبي           

رئـيس مملكـت ( رئـيس    تضمين مي كند، در صورتي كه در فرانسه قوه قضـائيه در اختيـار   

جمهور) و شوراي عالي قضائي قرار دارد و اعضاي قوه قضائيه را آنان معين مـي كننـد. در   

  فرانسه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي قضائي بوده و ضامن استقلال آن است . 

ديوان عالي كشور و حل اختلاف در صلاحيت : برابر اصل يكصـد و ششـم قـانون اساسـي     

عالي كشور مطابق قانون ، اختلاف در صلاحيت را حـل مـي كنـد. بـه ايـن      بلژيك ، ديوان 

ترتيب در بلژيك بر خلاف فرانسـه بـراي حـل اخـتلاف ، دادگـاه خاصـي وجـود نـدارد و         

ديوان عـالي كشـور اخـتلاف در صـلاحيت ميـان دادگاههـاي دادگسـتري يـا دادگاههـاي          
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ادارات دولتـي را حـل مـي     "\مابادادگاه هاي غير دادگستري يا نهادهاي قواي ديگر و عمو

كند. اين نكته را كنگره ملي (اجتماع مجلسين )نيز تاييد و قوه قضايئه را در ميان قـواي سـه   

گانه براي حل اختلاف صالح دانسته است. اين ترتيب بسيار سودمند است ، زيرا بهتر اسـت  

واگـذاركرد چـه   حل اختلاف را به قوه اي كه مقام برتري در سلسله مراتـب قضـائي دارد،   

اين قوه به سبب موقعيت خود بيشتر از دو قوه ديگرازجريانهاي سياسي دور است. تنها ديـوا  

نعالي كشور اجراي صحيح قوانين وحدت رويه قضائي را بر عهـده دارد و از ايـن رو بـراي    

تعيين صلاحيت قانوني ادارات دولتي شايسته تر اسـت. نويسـندگان قـانون اساسـي بلژيـك      

اختلاف درصلاحيت ميان دادگاههاي دادگستري وادارات دولتي ، اولويت را بـه   براي حل

قوه قضائيه داده اند، آنان گرچه اصل تفكيك قوا را قبول دارند، اما بـه قـوه قضـائي اجـازه     

داده اند كه حدود صلاحيت خود را معين كند و قوه مجريه مكلف گرديده است كـه تـابع   

حل اختلاف در صلاحيت ، قانون ثابتي تا كنـون در بلژيـك    اين تصميم باشد. درباره نحوه

 132به تصويب نرسيده است ، فقط قانون آئين دادرسي مدني با اسـتفاده از بنـد سـوم مـاده     

ديـوان  خود، مقرر مـي دارد: (   134مربوط به سازمان قضائي در ماده  1869ژوئن  18قانون 

  كشور در جلسه عمومي به اتلاف در صلاحيت رسيدگي مي كند.) 
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اختلاف در صلاحيت ميان دادگاههاي دادگستري با شعبات شوراي دولتي (ديوان عـدالت  

اداري ) نيز پيش مي آيد. به موجب اصل يكصد و ششم قانون اساسـي بلژيـك در وصـرت    

  ديوان عالي كشور خواهد بود.  بروز اختلاف صلاحيت مثبت يا منفي ، حل اختلاف با

ديوان عالي كشور و محاكمه وزراء: برابر اصل يكصد و نهم قانون اساسي بلژيك ، مجلس 

نمايندگان مي تواند: عليه وزراء اعلام جرم كرده و آنان را بـه ديـوان كشـور معرفـي كنـد.      

باشــد. مقصــود از جــرائم ارتكــابي وزراء جرائمــي اســت كــه ناشــي از انجــام وظيفــه آنــان  

رسيدگي به خسارات ناشي ازجرم و همچنين جرائم ارتكابي وزرا كه از انجام وظيفه ناشـي  

  نشده باشد، از شمول اين اصل خارج است . 

ديوان عالي كشور با حضور كليه اعضاي خود به جرائم رسيدگي مـي كنـد و اصـل تـداوم     

ان را قـانون معـين مـي    مقرر مي دارد: (موارد مسئولتي مجازات وزراء و نحـوه محاكمـه آن ـ  

مسئوليت وزراء نه تنها از تخلف به قوانين كيفري ناشي مي شود، بلكه ممكن است  0كند) 

از قصور در انجام وظيفه نيز ناشي شود كه قانونگذار بايد جزئيات آن را معين كند. در ايـن  

سـي و  زمينه تا كنون قانوني در بلژيك به تصويب نرسيده است ، از اين رواصـل يكصـد و   

چهارم مقررداشته است : تا زماين كه در اين خصوص قانوني به تصويب نرسـيده ، مجلـس   

نمايندگان براي اعلام جرم عليه وزراء و تعيين مجازات آن اختيـار تـام دارد وديـوان عـالي     

كشور نيز به جرم انتسابي رسيدگي مي كند. در اين صورت مجازات آن نمـي توانـد بيشـتر    
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پـيش بينـي    "\اعمال سابقه باشد، مگـر درمـواردي كـه قـوانين صـراحتا     از مجازات حبس با

  كنند. 

استقلال دادگاهها: نويسندگان قاون اساسي بلژيك ، اسـتقلاق قـوه قضـائيه را در قبـال قـوه      

مجريه به طور كامل تامين كرده اند، به اين معني كـه ترتيـب اسـتخدام ،محـل تغييـر محـل       

ي ) را در قانون اساسي بيان كرده انـد. گرچـه قضـات    خدمت ، ترفيع مقام و حقوق ،(مقرر

نخستين بعني امناي صلح ، قضات دادگاههاي نخستين و نيز اعضاي دادگـاه كـار بـا فرمـان     

پادشده منصـوب مـي شـوند، امـا در ترفيـع مقـام دادرسـان دادگاههـاي نخسـتين دادگـاه و           

كـه معـاون شـعبه اول     دخالت مـي كنـد. بـه ايـن ترتيـب      "\تجديدنظر، قوه قضائيه مستقيما

وروساي شعب دادگاههاي نخستين و مستشاران دادگاه تجديدنظر با فرمان پادشاه منصـوب  

مي شوند و پادشاه بايد از روي دو فقره صورت اسامي كه يكي به وسيله دادگاه تجديدنظر 

و ديگري به وسله شوراي استان تنظيم شده است و هر يك حداكثر داراي چهار و حـداقل  

ي دو نفر داوطلب است ، آنان را انتخاب ند. مستشاران ديوان عالي كشور نيز بـه همـين   دارا

ترتيب منصوب مي شوند و در صورت اسـامي آنـان از طـرف مجلـس سـنا و ديـوان عـالي        

كشور تنظيم مي شود. اما رئيس كل ديوان عالي كشور و روسـاي شـعب آن و رئـيس كـل     

بـه   "\ب آن ، انتصـابي نيسـتند بلكـه مسـتقميا    دادگاههاي استان (تجديـدنظ) و روسـاي شـع   

  وسيله اعضاي ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر انتخاب مي شوند. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

استقلال اعضاي قوه قضائيه در اصل يكصدم به وسيله سه قاعده مهم تضمين گرديده اسـت  

  كه عبارتند از: 

ع تغيـر قضـات بـه    قضات براي تمام مدت عمر خود به كار منصوب مي شوند.قاعده من ـ -1

بـدين مضـمون اسـت : وقتـي كـه       1967اكتبر  10وسيله قانون آئين دادرسي مدني مصوب 

قضات دادگستري به سن هفتادسالگي رسيدند، از انجام وظفه معاف شـده و بـا حفـظ مقـام     

خود، حقوق بازنشستگي مي كنند كه مبلغ آن مساوي است با حد متوسط حقوق پنج سـال  

  آخر خدمت . 

دادرسي را نمي تـوان از مقـامي كـه تصـدي آن را دارد، بـدون محاكمـه و ثوبـت         هيچ -2

  تفصير منفصل يا معلق كرد. 

  

محل خدمت يـا سـمت قضـات را نمـي تـوان تغييـر داد مگـر بارضـايت خودشـان و بـه            -3

  موجب حكم جديد. 

ن قواعدصلاحيت درقانون اساسي : قانون اساسي بلژيك صلاحيت اصلي قوه قضائيه را معـي 

در صـلاحيت دادگاههـاي    "\كرده و مقرر مي دارد: رسـيدگي بـه دعـاوي مـدني منحصـرا     

دادگستري است ( اصل نودودوم )ومطابق اصل سي ونهم ، رسيدگي به دعاوي كه متضمن 

حقوق سياسي است ، نيز در صلاحيت دادگاههاي مذكور است مگـر اينكـه قـانون ترتيـب     



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

سي ، ديگر دعاوي ناشي از حقوق فـردي ، غيـر   مقصود از دعاوي سيا 0ديگري معين كند) 

از حقوق مدني است كه اين موضوع در اصل نود ودوم به طور ناقص و بـه عنـوان دعـاوي    

متضمن حقوق سياسي ، بيان شده است. به طور كلي به هنگام تدوين قانون اساسي بلژيـك  

و قانونگـذار مـي    ، اقسام حقوق و در نتيجه دعاوي و طبقه بندي آن به صورت ابتدائي بـود 

  توانست رسيدگي به اين دعاوي را به دادگاه ديگر محول كند. 

منظور نويسندگان قانون اساسي بلژيك اين بوده اسـت كـه هـيچ كـدام از حقـوق فـردي ،       

بدون حمايت قضائي نمانـد. امـروزه نيزپيشـرفت اجتمـاعي و توسـعه تعـاوني ملـي موجـب         

شود كه بـراي صـاحبان حـق ، يـك تضـمين       شكوفائي حقوق فردي وافزايش انواع آن مي

واقعي است. همينكه دعوائي اقامه شد، بايد در دادگـاه بررسـي شـود و بـراي تضـمين حـق       

  مربوط به آن ، قاضي بايد مستقل از قوه مجريه بوده و آزادي عمل نداشته باشد. 

را قـوه   قواعد تشريفاتي در قانون اساسي بلژيك : نويسـندگان قـانون اساسـي ، قـوه قضـائيه     

مستقلي شناخته و با تفويض حـل اخـتلاف در صـلاحيت و محاكمـه وزراء بـه آن اعتبـار و       

ارزش فوق العاده اي قائل شده اند و استقلال و آزادي آن را تامين كرده اند، ولي از طرفي 

نحوه كار قوه قضائيه يعني دادرسي را تابع تشريفات خاصي نموده موضوع الـزام بـه توجيـه    

ور راي در جلسه علني را مورد تاييد قرار داده اند. و اين الزام به منظـور تضـمين   آراء و صد

حقوق و آزاديهاي فردي آحاد ملت در قانون اساسي پيش بينـي شـده اسـت و جنبـه آمـره      

  دارد.  
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اسباب موجهه اعمال قضائي : مفاد راي دادگاه عبارت اسـت از تصـميم قاضـي ، و اسـباب     

اب حكمي و موضـوعي راي اسـت كـه قاضـي بـه منظـور اثبـات        موجهه راي نيز علل و اسب

صحت تصميم يعني مفاد راي به آن استناد مي كند. لذا اسباب موجهه راي مستند مفاد راي 

دادگاه و جزء لايتجزاي آن اسـت و بـه قـول آقـاي گشـه دادسـتان كـل بلژيـك : (اسـباب          

ر دادگـاه قـانوني اسـت.    موجهه ، اعلام مشروح تصميم دادگاه است تا معلوم شـود كـه نظ ـ  

مفهوم اسباب موجهه كاربرد كلي دارد،به اين معنـي ك بيـان اسـباب موجهـه شـامل كليـه       

  احكام دادگاه مي شود ودر حقوق بلژيك وضع خاصي ندارد.  

اسباب موجهه همان گونه كه ذكر شد، در مفهوم صحيح خود بـراي اقنـاع وجـدان قاضـي     

الات نويسندگان و آراء دادگاهها به كـرات از آن  است و مقصود از اقناع وجدان كه در مق

ياد شده است ، علل موضوعي و رعايت قواعد حقوقي مي باشد. از اين رو اسـباب موجهـه   

  شرح مستدل قناعت وجدان قاضي است كه ممكن است با وجدان اصحاب متفاوت باشد. 

تصميم خود استاد مورل مي نويسد: اسباب حكمي و موضوعي كه قاضي دراسباب موجهه 

به آنها استناد مي كند، بايد صريح بوده و ويژه همان تصميم باشـند. ايـن شـرط را اكثريـت     

قريب به اتفاق نويسندگان متذكر شده اند و معتقدنـد كـه راي دادگـاه بايـد خودكفـا بـوده       

وواجد كليه شرايط قانوني باشد. قاضي نمي تواند ايرادي را كه طرفين بـه آن اسـتناد كـرده    

بدون پاسخ بگذارد اما در عين حال قاضي مكلـف نيسـت بـه ايراداتـي كـه تـاثيري بـر         اند،

مبناي تصميم او ندارد، پاسخ دهد. همچنين قاضي مكلف نيست به كليـه اظهـارات طـرفين    
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كه مربوط به وسايل و مستندات دعوي نباشد، پاسخ دهد يا بخواهـد اسـباب موجهـه را نيـز     

    ثابت كند و بر آن دليل بياورد.

الزام به توجيه تصميم از نظـر رويـه قضـائي : اسـباب موجهـه بـراي اثبـات صـحت تصـميم          

دادگاه بوده و حاكي از قناعت وجدان دادرس است ، برابرنظريه هيئت عمومي ديوان عالي 

كشور: (هرحكمي بايدداراي اسباب موجهه باشد تا وجـدان دادرس را قـانع كنـد، در واقـع     

ر قبال غرض ورزي و خودكامگي است ومبين اين اسـت كـه   اين امر يك تضمين اساسي د

دادرس پس از بررسي دقيق علل و اسباب موجهه ، موضوع دعـوي را قطـع و فصـل كـرده     

است.) بدون ترديد الزام به توجيـه راي بـه عنـوان تضـمين لازم عليـه خودكـامگي دادرس       

. علـت ايـن الـزام بـه     هدف اصلي بوده است. زيرا اجازه مي دهد تـا افكـار باطـل را نپـذيرد    

توجيه را راي ديوان عالي كشور در چهـار فقـره از آراء خـود كههمـه در يـك روز صـادر       

شده اند، تاييد كرده است. كه نشان مي دهد الزام به توجيه راي ، يك تضمين اساسي براي 

حفظ حقوق اصحاب دعوي است ، دادرس را زير بـار مسـئوليت قـرار مـي دهـد و او را از      

  ي و شتابزدگي و نيز اغماض بيجا باز مي دارد.  غرض ورز

برخي از نويسندگان درباره لزوم توجيه راي علل ديگري بيان كرده اند، از جمله اينكه اگر 

محكوم عليه علت محكوميت خود را بداند، آن را ارزيابي مي كنـد و چنانچـه بـر آن قـانع     

ن نكته به محكوم عليـه يـا طـرف    نشود،مي تواند از طرف شكايت از احكام استفاده كند. اي

  متضرر از حكم دادگاه اجازه مي دهد تا قانوني بودن حكم را مورد بررسي قرا ردهد. 
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از علل ديگر توجيه راي مي توان به اصـل نظـارت و بازرسـي تصـميم دادرسـان بـه وسـيله        

دادگاه عالي (تجديدنظر) اشاره نمود. ايـن اصـل جنبـه حقـوقي دارد يعنـي قاضـي دادگـاه        

تجديدنظر به هنگام نظارت بايد بتواند واقعيت و صحت اموري را كه تصـميم مبنـي بـر آن    

است ، احراز كند. دادرسان تجديدنظر نيز مانند دادرسان ديوان عالي كشور بايد بدانند كـه  

احكام صادره مطابق قانون است يانه ؟ در اين صورت قاضي دادگاه بايـد راي غيـر مسـتدل    

ا اگر از آن به ديوان عالي كشور شكايت كنند، ديوان عالي كشـور آن  را تصحيح كند، زير

را نقض مي كند. اسباب موجهه سبب مي شود به هنگام ابهام در راي ، به آسـاني بتـوان آن   

را تفسير و روشن كرد. سرانجام نبايد فراموش كرد كه توجيه راي كه اسباب موجهـه جـزء   

ار سودمندي به بـار مـي آورد، زيـرا اسـتدلال در     لايتجزاي آن است ،درخارج از دادگاه آث

صدور راي و مطالعه مطالب آن سبب مي شود ك علم حقـوق غنـي شـده و رويـه قضـائي      

گسترش يابد. درباره كاربرد توجهي راي پروفسور فوريه مـي نويسـد: (مفهـوم توجيـه راي     

  ي شود.) بسيار قابل انعطاف است و به اشخاص ثالي نير مانند طرفين اصلي مربوط م

استدلال در صدور راي و اثر دارد: يكي اثر دروني يعني قناعت وجدان كـه جـزء اسـتدلال    

قضائي است ، گرچه مربوط به امور ماهوي باشد ديگري اثر بيروني كه يك اثـر اجتمـاعي   

  است . 

صـادر   "\لزوم توجيه راي به هيچ وجه مورد اختلاف نيست ، از ايـن روآرائـي كـه مسـتدلا    

ادر هستند. آقاي ژاك دنبور مي نويسد: (امروزه ديگر قابل قبول نيست كـه كسـي   نشوند، ن
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در يك دعوي مدني يا كيفري محكوم شود، بدون اينك ازسـلب محكوميـت خـود مطلـع     

  گردد) اين امر مقتضي حكومت قانوني و خواستهاي هر نظام دموكراتيك است . 

 61-24ره فرمـان مـورخ   '\ه راي از قواعـد آ منشاء الزام به توجيه راي دادگاه : الزام به توجي

و اصل دويست و هشتم قانون اساسي سال سوم انقلاب فرانسه سرچشمه گرفتـه   1790اوت 

است. در اين تاريخ بود كه توجيه تصميمات دادگاهها در فرانسه معمول شد. چنانكه مـرلن  

 "\توانسـت مسـتدلا  مي نويسد: ( در نظام قديم فرانسه احكام مستدلال صادرنمي شود و نـم  

صادر شود، مگر در موارد استثنائي ) تكليف دادرسان به توجيه ارآء خود، بـدون ترديـد از   

يادگارهاي برجسته انقلاب كبير فرانسه است. از اين حيث تاريخ حقوق بلژيك با فرانسه تـا  

اوت  16-24مبحـث پـنجم فرمـان مـورخ      15يكي است. ايـن تكليفـي در مـاده     1815سال 

قـانون   195و163قـانون آئـين دادرسـي مـدني و مـاد      470و432و141قانون اساسي  و 1790

آئين دادرسي كيفري نيزمنعكس شده است و قوانين متعدد ديگري نيز بـه آن اشـاره كـرده    

  اند. 

به نظر ديوان عالي كشور، الزام به توجيه راي يك تكليف صوري است و قاضي بايد علـت  

بيان اسباب موجهه جنبـه صـوري و تشـريفاتي دارد، بـه      صدور راي خود را بيان كند. چون

ارزش (ماهيت ) اسباب مربوط نمي شود. همين كه سبب وجود داشته باشد، بايد بيان شـود  

كه چه ضعيف باشد. از اين رو به نظر ديوان عالي كشور، اسباب موجهـه ضـعيف نيـز جـزء     

 97ين صورت از مفاد اصـل  اسباب موجهه بوده و دادرس مكلف به بيان آن است ،در غير ا
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تخلف كرده است به همين جهت دادرس مكلف است هر گونه علل و اسـبابي را كـه او را   

  بيان نمايد.  "\وادار كرده است تا در مرز جهت معيني حكم كند، صراحتا

اما تصور نمي رود كه اسباب موجهه ضعيف بتوانـد بـه عنـوان اسـباب موجهـه منظـور نظـر        

ر اينكه به گونه اي توجيه و بيان گردد كه ديوان عالي كشور بتوانـد بـر   قانونگذار باشد، مگ

آن نظارت كند والا راي دادگاه به سبب فقدان اسباب موجهه نقض خواهد شد. اين نتيجـه  

از تلفيق دو قاعده حاصل مي شود: از يك سـو راي دادگـاه بايـد مسـتدل باشـد و از سـوي       

اسباب موجهه ، قانوني است يـا خيـر، بايـد اعمـال     ديگر نظارت ديوان عالي كشور بر اينكه 

  گردد.  

اگر بگوييم كـه بيـان اسـباب موجهـه فقـط تكليفـي بـراي دادرس يـا رعايـت يـك قاعـده            

دادرسي است ، مسئله مبهم وموجب تعبيرات مختلف مي شـود، زيـرا اسـباب موجهـه نمـي      

توضـيح دارد. اسـباب    تواند تنها صورت ظاهر داشته باشد. از اين رو تكليف صوري نياز به

موجهه تنها صورت ظاهر ندارد و تكليف دادرس به بيان آن نيـز تنهـا رعايـت يـك قاعـده      

دادرسي نيست ، زيرا اسباب موجهه نبايد نارسـا، مـوجز، مـبهم و يـا متعـارض باشـد و ايـن        

نكات مربوط به ماهيت امر مي شود، اين نكته به هنگام اثبات ادعا مشخص مـي شـود، چـه    

  وجهه بايد بتواند مفاد راي را ثابت كند. اساب م
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اگـر   0از اين رو مي توان گفت كه اسباب موجهه هم جنبه صوري دارد و هم جنبه ماهوي 

بگوييم بيان اسباب موجهه جنبه صـوري و تشـريفاتي دارد،دادرس ابتـداء بايـد ادلـه اثبـات       

ييم كـه تكليـف   امـا اگـر بگـو    0دعوي را بررسي و ارزيابي كند و سپس ماهيـت دعـوي را  

دادرس به بيان اسباب موجهه جنبه ماهوي دارد، نتيجه آن است كه دادگاه عـالي يـا ديـوان    

عالي كشور بايد در اسباب موجهه اموري را پيداكند كه در آن امكان نظارت وجود داشـته  

  باشد. 

اسباب موجهه بايد، روشن ، مشخص و كامل باشند. نظر ديوان عالي كشور بـر ايـن اسـت :    

وقتي كه اسباب موجهه راي دادرس ،نامعين ،نارسا، مبهم ، ضد و نقيض و متعـارض باشـد،   

راي فاقد اسباب موجهه محسوب خواهد شد. مقصود از اسباب موجهـه متعـارض ، اسـبابي    

است كه يكي خلاف ديگري باشد كه در اين صورت مفاد راي بدون اسباب موجهه تلقـي  

علل و اسباب صـدور آن تعـارض داشـه باشـد، راي فاقـد      مي شود. همچنين اگر مفاد را يبا 

اسباب موجه خواهد بود. اگر حكم دادگاه مدني بر خلاف حكم دادگاه كيفري مربوط بـه  

  آن صادر شود، اسباب دادگاه مدني ، موجهه تلقي نمي شود. 

 "\اگر اسباب موجهه متعارض يا مبهم ، تاثيري در مفاد راي نداشته و تصمي دادرسي قانونا

صحيح باشد، راي صادره ايرادي ندارد، وقتي كه علل و اسباب حكم ضعيف نبـوده ، بلكـه   

ناقص باشد يعني نتواند به خوبي با مفاد راي ارتبـاط داشـته باشـد، در حكـم فقـدان اسـباب       

موجهه است. ديوان عالي كشور به منطقي بودن استدلال راي نظرات مـي كنـد. نـوقتي كـه     
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گيري رابطه اي برقرار نباشد، تصـميم دادرس غيـر قـانوني تلقـي مـي      ميان استدلال و نتيجه 

پاسـخ دهـد، وقتـي كـه      "\شود. راي دادگاه بايد به همه رئوس مطالب دادخواست مسـتدلا 

قسمتي از راي مستدل و قسمتي غير مسـتدل باشـد، ديـوان عـالي كشـور فقـط قسـمت غيـر         

ايد متضـمن مطالـب بـه گونـه     اسباب موجهه راي ب 0مستدل را نقض مي كند( نقض نسبي )

اي باشد كه ديوان عالي كشور بتواند نسبت به قانوني بودن راي اظهارنظر كند، اگر اسـباب  

موجهه به علت عدم صراحت كافي يا فقـدان عناصـر موضـوعي ، اجـازه ندهـد كـه ديـوان        

عالي كشور بتواند صحت اسباب مذكور را احراز كنـد، راي صـادره خـلاف قـانون اسـت.      

ادرس بدون توجه به دفاع ياايرادات دعوي اتخاذ تصـميم كنـد، راي صـادره مسـتدل     اگر د

  دادرس بدون بيان علت و سبب ، دعوي خواهان را رد كند.  "\نخواهد بود. مثلا

فقدان اسباب موجه موجب نقـض راي مـي شـود، امـا ايـن امـر دليلـي بـر نفـي راي از نظـر           

راي به علت فقدان اسباب موجهه ، آنـرا بـه   حقوقي نيست و اگر ديوان عالي كشور با نقض 

  شعبه ديگر دادگاه بفرستد، اين قضيه مي تواند با بيان اسباب ، راي قبلي را تاييد كند. 

از استدلال در صدور راي اين نتيجه حاصل مي شود كه اگر ديوان عالي كشـور تحقيقـات   

موافـق نباشـد، راي    قاضي دادگاه تالي را كامل تشخيص دهـد، ولـي بـا نحـوه اسـتدلال آن     

صادره فاقد اسباب موجه محسوب نمي شود. وقتي كـه ديـوان عـالي كشـور تنهـا بـه علـت        

فقدان اسباب موجه راي را نقض كند، خواه از اين نظر كه اسباب مذكور به طور صريح يـا  

ضمني به وسايل اثبات دعوي پاسخ نداده باشد يـا از ايـن نظـر كـه مسـايل مطروحـه دليلـي        
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شود، بلكه تنها اظهارنظر ساده باشد، از اين نقض به هيچ وجـه بـر نمـي آيـد كـه      تلقي نمي 

مفاد راي صادره از نظر قانوني صحيح نباشد، حكم به علت فقـدان اسـباب موجهـه ، نقـض     

  شده است و ربطي به مفاد راي ندارد.  

ن صادر شود، ولي اسـاس آن غيـر قـانوني باشـد، بـه علـت فقـدا        "\اگر راي دادگاه مستدلا

اسباب موجهه نقض نمي شود، بلكه به علت عدم رعيات قانون ، حكم نقـض خواهـد شـد.    

در مواردي كه دادگـاه قـرار ارجـاع امـر را بـه كارشـناس صـادر كنـد و پـس از اظهـارنظر           

كارشناسي ، طرفين يا يكي از آنان به نظر كارشناس ايراد و اعتراض كنـد و دادگـاه بـدون    

ق نظر كارشناس حكم كند حكم صـادره مسـتدل تلقـي نمـي     پاسخ به ايرادات مذكور،مطاب

شود. اگر دادگاه به هنگام بيان اسباب موجهه ، استناد به اسباب موجهه راي منقوض بكنـد،  

راي صادره مستدل نخواهد بود. اگر دادرس در راي خود به اظهارات طـرفين اسـتناد كنـد،    

ي ديوان عالي كشور هم صادرشود، راي صادره مستدل است ، اگر راي دادگاه به استناد را

  مستدل است گرچه از آراء وحدت رويه نباشد. 

اسباب موجهه هـر راي اختصـاص بـه موضـوع آن دارد و ايـن يكـي از ويژگيهـاي اسـباب         

موجهه است و هر راي بايد اسباب موجهه خودش را داشته باشد تا اقنـاع وجـدان دادرسـي    

  را در صدرو راي نشان دهد. 
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ينيم ، اصل تفكيك قوا در بلژيك نيز مانند ايران به طور نسبي اجرا مي شـود و  چنانكه مي ب

قوه مقننه علاوه بر وضوع قوانين براعمال دولت نيز نظارت م كند. گرچه وضع قانون د رهر 

دو كشور از وظايف مجلس است ، ولي در ايران بـرخلاف بلژيـك ، رئـيس جمهـور حـق      

    جلوگيري از اجراي قانون را ندارد.

در ايران گرچه ديوان عالي كشور و ديـوان عـدالت اداري جـزو قـوه قضـائيه اسـت ، ولـي        

رئيس جمهور هيچگونه نقشي در آنها ايفا نمي كند و انتخاب قضات با رئـيس قـوه قضـائيه    

است كه وسيله رهبر براي مدت پنج سال منصـوب بـه كـار مـي شـود كـه عـزل و نصـب و         

  و ترفيع قضات از اختيارات رئيس قوه قضائه است . تغييرمحل ماموريت و تعيين مشاغل 

  

 : دكتر سيد محسن صدر زاده سندهينو


